
131

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.9 , No.31 
Summer   2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

Research Article

Jurisprudential Analysis of Saving and Treating 
Animals from the Perspective of the Shīʻa and Sunnī1

Mohammadreza Alizadeh Moqadam Beyraki
Graduated Student of Level Four and Instructor of First level of Khorasan seminary; 

reza.alizzadehmoghaddam.blraki62@gmail.com 

Mojtaba Elahi Khorasani 
 Postgraduate Studies Instructor of Seminary and Faculty Member of Akhūnd 

Khorāsani Specialized Center; mojtaba.elahi.khorasani@gmai.com
 

Receiving Date: 2021-06-09; Approval Date: 2022-01-04

Abstract
Doping in its various forms is one of the new challenges in 

modern human life and society. It can be studied from various 
interdisciplinary and multidisciplinary perspectives such as 
sports medicine, social ethics, medical law, sports law, social 
jurisprudence and criminal law. The jurisprudential position of 
this complex issue can also be studied from various conceptual, 
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thematic and normative perspectives. This study first, focusing 
on several definitions, especially the definition of the Medical 
Commission of the International Doping Committee, discusses 
what doping is, and then pays attention to its common examples 
that can be discussed from a jurisprudential point of view. By using 
a new research design and conceptualization, that is by focusing 
on an existing harm in doping (“Ḍararr”), the authors in this 
study try to raise new questions that will systematize and clarify 
the jurisprudential-legal understanding of the doping issue. In this 
study, focusing on the harmful nature of doping, we will seek an 
answer to the question of how to discover its obligatory ruling 
based on jurisprudential sources and reasons, such as the Qurʼānīc 
verses about Ḍararr (harm), and also based on the Lā Ḍararr 
principle. The method of this study is the analytical-conceptual that 
Fuqahā, jurists and legal philosophers have used for centuries in 
the field of jurisprudence, principles and philosophy of law. In this 
method, the clarity, accuracy and transparency of the concepts and 
issues have a fundamental and undeniable role, and this is why the 
faqīh or jurist tries as much as possible to discover the nature of 
the problem and its answer, and this is why the faqīh or jurist, to 
find the nature of the problem and its answer as much as possible, 
tries to use the tools of analysis, analysis and minimization of 
ideas and thoughts. The following text is tied to the use of existing 
textual and library sources - mainly Shia jurisprudence sources and 
sources related to sports law. So far, no independent book or article 
has been written about this topic, i.e. the connection between the 
Lā Ḍararr principle and doping. The innovation of this research in 
posing new questions, branches and divisions (such as exclusivity 
or inclusion of Ḍararr, knowledge and ignorance of the Ḍararr of 
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doping, specific-particular Ḍararr of doping, amount of Ḍararr and 
the issue of non-existential affairs) as well as using the conceptual-
analytical capacities of the Lā Ḍararr principle in understanding 
the the emerging issue of doping. Most of the examples, branches 
and arguments of this study do not have a history in legal articles 
and books about doping and are new, therefore, it can be an example 
for the output and ramification of one science (the Principle of 
jurisprudence) for another science (sports law). In addition, our 
claim is that the various dimensions and angles of this study can be 
helpful in explaining the jurisprudence of doping.

KeyWords: Doping, Lā Ḍararr Principle, Principles of 
Jurisprudence, Jurisprudence of Shīʻah, Sport Laws, Ḍararr 
Concept.
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در قلمروی نجات حیوانات، شــامل حیوانات اهلی دارای ارزش مالی و در اختیار انســان 
اســت. در دوره حاضر عدم نجات اغلب حیوانات وحشی به خاطر استفاده در امور علمی 
له دیگر، تضییع مال محسوب  و تحقیقاتی یا حفظ حیات وحش طبیعی یا منافع مقصوده محلَّ
می شــود و حتی نجاســت حیوانات غیرمحترم نیز مانع از نجات نمی شود. همچنین حفظ 
حیوانات در معرض انقراض، واجب و ذبح آن ها حتی برای خوردن،حرام اســت. تشکیل 
نهادهــای حفاظت از حیوانات و خدمات درمانی بــرای حیوانات، مقابله با حیوان آزاری، 
آمــوزش و نگهداری از حیوانات امدادی و... از مصارف جایز بیت المال اســت بلکه در 

مواردی باید از آن هزینه شود. 
کلید واژه ها: امداد و نجات، نجات حیوان، نفس محترم، مال محترم، حفظ حیوان.

مقدمه
حیوانات در تأمین نیازهای حیاتی انسان  نقش اساسی داشته و از مقوّمات اصلی 
زندگی بشری محســوب می شوند. از ســوی دیگر اهمیت حیوانات صرفاً به خاطر 
مالیت و ارزش مادی و تأمین این نیازها نیســت بلکه به سبب برخی خصوصیات، از 
قبیل برخورداری از توان درک خالق هســتی، تسبیح گر خداوند بودن، دارای شعور 
و حشــر در روز رســتاخیز و ... جایگاه عظیمی دارند که خداونــد متعال در قرآن 
کریم، پیامبران الهی و ائمه معصومین علیهم الســام در گفتار و کردار خویش برای 
حیوانات ترسیم نموده اند و به رعایت حقوق و امداد و نجات آنان فراخوانده اند. این 
مهم، مورد توجه فقیهان نیز قرار گرفته اســت و در این راســتا شهید ثانی می نویسد: 
»همان طور که بذل مال برای بقای انســان واجب اســت، بذل مال برای بقای حیوان 
نیز لازم اســت.« )شــهید ثانی، 1413، 120/12(. منظور از حیوانــات در این مقاله، همان 
معنای متعارف زیست شناسی است که در عرف امروز و کتب فقهی هم کم وبیش به 
همین معنا به کار می رود؛ یعنی مجموع حیوانات در مقابل گیاهان و آغازیان و مانند 
آن هاســت. همچنین مقصود از نجات حیوانات عبارت اســت از هرگونه رسیدگی، 
رهایــی، خاصی و درمان حیوانــات در هر موقعیتی که حیــات حیوان در معرض 
مخاطره قرار گیرد- اعم از حوادث طبیعی و غیرطبیعی- که توسط انسان ها در قالب 

سازمانی و غیرسازمانی صورت می گیرد.
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در پژوهش های اسامی، کتاب ها و مقالاتی درباره حیوانات نوشته شده است 
بااین حال، در برخی از این پژوهش ها صرفاً به  گردآوری آیات و احادیث با عنوان 
حمایت از حیوانات در اســام پرداخته اند؛ مانند »حقوق الحیوان فی الاســام« 
تألیف ســید جعفرمرتضــی عاملی، »حقــوق الحیوانات فی القــرآن والحدیث« 
نوشته هاشم موســوی جزایری، »موســوعة الطیر و الحیوان فی الحدیث النبوی« 
تألیف عبد اللطیف عاشــور. برخی دیگر از پژوهشــگران جنبه هــای فقهی را نیز 
مطــرح کرده اند و به رعایت برخی حقوق حیوانات در فقه توجه داشــته اند؛ مانند 
کتاب »حقوق الحیوان و احکامه« تألیف ســید محمد حسینی شیرازی و »حقوق 
الحیوان و الرفق به في الشــریعة الإسامیه« به قلم احمد عبید الکبیسی. همچنین 
در مقالات، با عناوینی مانند »حقوق حیوانات در فقه اســامی« نوشته ابوالقاسم 
مقیمی حاجی، فصلنامۀ فقه اهل بیت علیهم الســام، »ذبح و شکار از منظر حقوق 
حیوانات در فقه شــیعه« نگارش ســید محمدجواد وزیری فــرد و احمد اولیایی، 
فصلنامه علمی- پژوهشــی شیعه شناسی و »وجوب الرفق بالحیوان و تحریم ظلمه 
و تعذیبها« به قلمِ شــیخ عبد الله بن حمد العبودی در مجله البحوث الإسامیة، به 

این موضوع پرداخته اند.
در پژوهش هــای مذکــور از برخی حقوق و وظایف فقهی و اخاقی انســان در 
تعامــل با جانوران از قبیل ســتم نکردن بــه حیوانات، خودداری از آزار رســاندن به 
حیوانــات، بهره برداری صحیح از منافع حیوانــات، نفقه حیوانات، برخورد اخاقی 
با آنان بحث شــده اســت لکن این تحقیق با اســتناد به ادلۀ معتبر و شواهد فقهی از 
دیدگاه فریقین به بررسی امداد و نجات حیوانات، حول سه محور: 1- وجوب نجات 
حیوانــات؛ 2-قلمروی نجــات حیوانات؛ 3- صرف بیت المــال در حفظ، درمان و 

نجات حیوانات، می پردازد.

1. مفهوم شناسی
برداشــت صحیح از مفاهیم به کار رفته در ایــن پژوهش، نیازمند تعریف آن ها با 

رجوع به منابع معتبر لغوی، فقهی و نظرات متخصصان این علوم است.
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1-1. مفهوم حیوان
حَیَوان واژه ای اســت عربی و معادل فارسی آن جانور است. روشن  نیست از چه  
زمانی  واژه  جانور در معنای  »حیوان « در فارســی  به  کار رفته  اســت.  جانوران جمع 
جانور، به جانداران صاحب جان و ذی روحان گفته می شود )دهخدا، 1373، 6531/5(. 
در زبان عربی و فارسی، حیوان موجودی است با سه ویژگی: حیات، حس و حرکت 
و ازاین رو »ذی روح« تلقی می شــود و به موجودات ذی روح حیوان گفته می شــود 
)ابــن منظــور، 1414ق، 214/14؛ طریحــی، 1362، 115/1؛ ســعدی، 1408ق، 109/1؛ جبران مســعود، 
1982م، 249/1؛ دهخدا، 1373، 6531/5(. در زیست شناسی، حیوانات )به فارسی: جانور( 
یک گونۀ پرســلولی از جانداران اســت و معمولًا در مقابل گیاهــان به کار می رود. 
جانوران به دو گروه مهره داران )شــامل: پرندگان، پستانداران، دوزیستان، خزندگان 
و ماهی ها( و بی مهرگان )شــامل: حشــرات، بندپایان، نرم تنان، کرم ها، خارپوستان، 
کیســه تنان و مانند آن( تقسیم می شــوند1 )زارع، 1396، 154/1؛ بهمنی، 1395، 39/1؛ حبیبی، 

.)31/1 ،1398
تتبــع در قرآن کریم نشــان می دهد واژۀ حیوان به معنای جانــور به کار نرفته و با 
ة« )نور/45؛ نحل/49؛ عنکبوت/60؛ نمل/82؛  نام های دیگری به کار رفته است؛ مانند »دَابَّ
یس/45؛ ســبأ/14؛ شــوری/29؛ جاثیه/4؛ لقمان/10( به معنای هر موجود راه رونده در روی 
زمین اســت گرچه نزد عرف فقط اســب و قاطر را دابّه می گوینــد )جوهری، 1407ق، 
124/1؛ راغب اصفهانی، 1404، 164/1؛ فیومی، بی تا، 188/1( لکن از باب فزونی استعمال، بیشتر 
در چارپایان استعمال می شود. »أنعام« )انعام/138 و 139 و 142؛ نحل/66 و 80؛ زخرف/12؛ 
حج/28؛ فرقان/49؛ زمر/6؛ مائده/1؛ آل عمران/14؛ یونس/24؛ فاطر/28؛ شعراء/133( جمع »نَعَم« 
نامی مختصِّ شتر است و وجه  تسمیه آن این است که در نزد عرب، شتر بزرگ ترین 
نعمت یا از نعمت های ویژه به شمار می آید )ابن فارس، بی تا، 446/5؛ راغب اصفهانی، 1412ق، 
499/1؛ طریحی، بی تا، 178/6( ســپس واژه »أنعام« برای چارپایانی چون گوسفند و گاو 
نیز تعمیم داده شده است. »طیر« )نمل/16 و 17 و 20؛ بقره/260؛ انعام/38؛ نور/41؛ انبیاء/79؛ 

1. جانورانی که بدنشان دارای اسکلت از جنس استخوان است مهره دار؛ و آنانی که در بدنشان استخوانی وجود ندارد 
بی مهرگان گویند.
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نحــل/79؛ ملک/19؛ صــاد/19؛ فیل/3( که به معنای پرندگان اســت. پس در قرآن کریم 
حیوانات با اوصاف شان و بر اساس چهار ماک: راه رفتن؛1 مکان زندگی؛2 کیفیت 
حرکت؛3 اهلی و وحشــی بودن؛4  نام گذاری شده اند یا نام خاص برخی از حیوانات 
مانند: گاو، گوســفند، شتر، الاغ، فیل، سگ، خوک، گرگ، بوزینه، کاغ، هدهد 
و... )بقــره/ 67 و 259 و 173 و 65؛ انعــام/146؛ نحــل/ 8؛ انعــام/144؛ اعــراف/40 و 73؛ فیل/1؛ 

اعراف/176؛ مائده/3 و31 ؛ یوسف/13و 14؛ نمل/20( ذکر شده است.

2-1. مفهوم نجات
مفهوم »نجات« در اصل به معنای رهایی و خاصی یافتن از چیزی است. »نجا 
فان من فان«؛ فان کس از دست او رهایی یافت. »أنجیته و نجیته«؛ او را نجات 
دادم )ابن منظور، 1414ق، 305/15؛ راغب اصفهانی، 1412ق، 792/1(. یکی از تعبیرهای رایج و 
مصطلح بین فقیهان واژة »انقاذ« اســت که در لغت از »نَقَذَ« به معنای نجات یافتن، 
قیذَة: فَرسٌ أنقَذتَهَ من العَدُو«؛ یعنی اسبی  آمده اســت )ابن منظور، 1414ق، 516/3(. »النَّ

که از دشمن رهایی داده ای )فیروز آبادی، 1415ق، 500/1(.

2. ادلۀ وجوب نجات جان حیوانات
تکلیــف به نجات جان حیوانات در آیات و روایات متعدد مطرح شــده اســت، 
فقیهــان فریقین نیز به تبع آن، به ادله ای از قبیــل وجوب حفظ جان محترم؛ وجوب 
حفظ مال محترم از اتاف، جواز غصب به منظور حفظ جان حیوانات، الزام حکومتی 

بر رسیدگی به حیوان پرداخته اند.

1. پاره ای از آن ها بر روی شکم راه می روند، و پاره ای از آن ها برروی دوپا و برخی از آن ها بر روی چهار پا راه می روند 
)نور/41(.

2.  بر این اساس به حیواناتی که در خشکی زندگی می کنند و حیوانات دریایی )آبزیان( تقسیم می شوند )مائده/96(.
3. از لحــاظ چگونگــی حرکت )حرکت در زمین یا پرواز در هوا( به پرندگان و غیرپرندگان )هوایی و زمینی( تقســیم 

شده اند )انعام/38(.
4. تکویر/5. 
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1-2.  وجوب حفظ جان محترم در احکام و فروع مختلف
در فروعات مختلف فقهی اصطاح »حفظ نفس محترم« که مشترک بین انسان 
و جانور اســت مورد مداقه فقیهان قرار گرفته اســت. در ذیل به بررســی و تبیین آن 

پرداخته می شود:
1-1-2. وجوب تبدیل وضو به تیمم

مراجعه به ســیره و ســنت معصومین علیهم السام نشــان می دهد اولیاء الهی 
در گفتار و عمل خویش به رفع عطش حیوان ســفارش نموده اند )مجلســی، 1404ق، 
293/16؛ نــوری، 1408ق، 306/8؛ حرعاملــی، 1409ق، 409/9؛ شــیخ صــدوق، 1413ق، 64/2( 
بالطبــع فقیهان نیز یکی از موجبات تیمم را، تــرس از به وجود آمدن عطش برای 
نفس محترمه-که مشــترک بین انسان و حیوان است- شمرده اند )شهید ثانی، 1386، 
1/ 448؛ ســبزواری، بی تا، 353/4(. در منابع فقهی غیر شــیعه نیز وضو گرفتن در جایی 
که ترس بر عطش خودش یا دیگری یا حیوانی که کشــتنش حال نیســت گرچه 
ســگ غیرگزنده باشد حرام دانســته و وظیفه فرد را تیمم می دانند )جزیری، 1424ق، 
141/1؛ ابن مفلح، 1418ق، 182/1؛ شربینی، بی تا، 78/1( هر چند در نفس غیر محترمی که 
حفظ آن واجب نیســت بلکه جایز است؛ مانند سگ هار، خوک، گرگ و مانند 
آن، به خاطر جریان ســیره جوانمردان بر حفظ آب بــرای خنک کردن جگرهای 
سوخته، ظاهراً می توان حکم به جواز داد؛ زیرا از نشانه های مروّت، سیراب کردن 
حیوان اســت و شــارع مقدس از جوانمردان بلکه رییس آنان است )سبزواری، بی تا، 
353/4(. همچنیــن برخی بین حیوان متعلق بــه خود و چهارپایان متعلق به دیگری 
فرق گذاشته اند و قائلند: اگر چهارپا، متعلق به خودش باشد و از ذبح آن ضرری 
متوجه او شــود صرف آب در رفع عطش حیوان جایز است؛ زیرا اقتضای حدیث 
»لا ضرر« عدم وجوب ذبح حیوان اســت و چون حیوان واجب النفقه اوســت و 
آب دادن نیز از نفقه هســت، بنابراین تیمم جایز اســت؛ لکــن اگر از ذبح حیوان 
متضرر نشــود، ذبح نمودن واجب اســت و تیمم نمودن جایز نیســت اما نسبت به 
چهارپایان متعلق به دیگری، دلیلی بر صرف آب در رفع تشــنگی آن وجود ندارد 
چــون طهارت مائیه واجب اســت و درصورتی که حیــوان از حیوانات جایز القتل 
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باشــد مانند ســگ هار و خنزیر سزاوارتر به عدم جواز اســت و ضمانی نیز بر آن 
مترتب نمی شود )روحانی، 1412ق، 30/3(.

در جواز تیمم از باب حفظ مال یا از باب حفظ حرمت روح حیوان، اختاف نظر 
وجــود دارد. از مجموع روایــات و کلمات فقیهان، جواز تیمم از باب نفس محترمه 
بودن حیوان تقویت می شــود؛ زیرا در مســتندات رسیدگی و حفظ حیوان، قید ضرر 
مالی لحاظ نشده است. به اضافه اینکه زیربنای حمایت و رعایت حقوق حیوانات را 
باید در »حرمت روح« آنان جستجو نمود. ازاین رو، فقیهان فریقین معتقدند: دستور 
اســام بر لزوم رعایت حقوق حیوانات و منع از اتاف آنان از باب احترام به روح و 
حرمت ذاتی حیوانات است )شیخ طوســی، 1387، 47/6؛ شهیدثانی، 1413ق، 179/12؛ نجفی، 
1366، 85/31؛ آل عصفور، بی تا، 231/11؛ ابن قدامه مقدســی، بی تا، 450/6؛ شربینی، بی تا، 482/2؛ ابن 

مفلح، 1418ق، 182/1(.

2-1-2. قطع نماز واجب
حکم به وجوب قطع نماز، مقید به حفظ »جان محترم« شــده اســت )شهید اول، 
1419ق، 6/4؛ نجفی، 1366، 122/11؛ نراقی، بی تا، 63/7؛ طباطبایی یزدی، 1417، 174/2؛ امام خمینی، 
1384، 172/1؛ زحیلی، بی تا، 2/ 1273(. واضح اســت که نفس محترم، جامع میان انســان 
محترم و حیوان محترم است. حیوان محترم؛ -چه حرام گوشت و چه حال گوشت- 
حیوانی اســت که اتاف آن با غیر تذکیه جایز نیســت و حیوان غیر محترم؛ حیوانی 
است که اتاف آن به غیر تذکیه جایز است مثل خوک و سگ مهاجم )نجفی، 1366، 
81/37 و 82؛ حســینی عاملی، بی تا، 284/6(. برخــی دربارۀ قطع نماز به خاطر مال محترم، 
بدین گونه قائل به تفصیل شــده اند که اگر خوف بر خود یا مال محترمی که اتاف 
آن شرعاً حرام اســت داشته باشد قطع نماز واجب است، همان طور که برخی اخبار 
بر این مطلب دلالت دارند، اما اگر خوف بر مطلق مال محترم داشته باشد قطع نماز 
جایز اســت )نراقی، بی تا، 63/7(. فقیهانی هــم که فقط به جواز قطع نماز ـ نه وجوب ـ  
قائل شــده اند، آن را منوط به ضرورت دانسته و جلوگیری از تضییع مال را نیز نوعی 

ضرورت می دانند )مقدس اردبیلی، بی تا، 110/3(.
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3-1-2. وجوب نفقه مملوک
در فقه ســه ســبب برای وجوب نفقه وجود دارد؛ زوجیت، قرابت و ملکیت. در 
ســومی، مالک باید هزینه هرچه را تحت مالکیت اوست، تأمین کند. ازجمله آن ها، 
مخارجی اســت که مالک حیوانــات برای آن ها می کند. از قبیــل: تغذیه و علوفه، 

مکانی که آنان را از سرما و گرما محافظت کند، درمان و... است.
 بر وجوب نفقه حیوان مملوک، فقیهان ادعای عدم وجود مخالف و تحقق اجماع 
نموده اند )موســوی عاملی، 1413ق، 491/1؛ بحرانی، بی تــا، 142/25؛ فاضل هندی، 1416ق، 611/7؛ 
نجفــی، 1366، 394/31(. عــاوه بر اجماع، ظاهر روایاتی که در کتب فریقین آمده نیز 
دلالت بر حرمتِ ندادن نفقۀ حیوان اســت. از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است که 
آن حضرت فرمودند: »زنی بدین سبب گرفتار عذاب الهی شد که گربه ای را زندانی 
کــرده بود و به او آب و غذا نداد تا جان داد«. روایت مذکور از طرق خاصّه و عامه 
با عباراتی مشابه هم نقل شده است با این تفاوت که در برخی تعبیر »حَبَسَتْهَا« و در 
برخی دیگر تعبیر »رَبَطَتْهَا« دارد1 )بروجردی، 1415ق، 922/16؛ بخاری، بی تا، 130/4(. عذاب 
شدن این زن به خاطر زندانی کردن گربه و ندادن آب و غذا به آن، دلالت بر وجوب 
نفقه و حفظ حیوانات هرچند حرام گوشــت دارد؛ چون در غیر این صورت عقاب و 
عذاب را در پی خواهد داشت. فقیهان اهل تسنن نیز تأمین نفقه را تکلیفی واجب بر 
عهده صاحب حیوان می دانند )ابن قدامه، 1388، 317/9؛ ســید ســابق، 1397، 564/3؛ بهوتی، 
بی تا، 580/5؛ ابن مفلح، 1418، 439/4؛ زحیلی، بی تا، 7347/10(. برخی معتقدند انفاق واجب 
شامل توابع انسان از قبیل عبد و کنیز، حیوان و ... نیز می شود؛ زیرا باید از تضییع و 
تلف اموال جلوگیری شــود و تضییع مال حرام است )زحیلی، بی تا، 7346/10(. ازاین رو 
نفقۀ حیواناتِ در اختیار انســان، بر او لازم اســت و حدی نیز برای آن معین نشــده 
است که أهم موارد آن، برآوردن نیازهای خوردنی، نوشیدنی، درمان و محل سکونت 

مناسب است که ازنظر زمان و مکان و نوع حیوان فرق می کند.

1. عن النبي صلى الله عليه وآله قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشــاش  الأرض؛ عن ابن 
أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا )بروجردی، 

1415ق، 922/16؛ بخاری، بی تا، 130/4(.
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4-1-2. از باب مالیت و وجوب حفظ مال محترم از اتلاف
اگر حیوان محترمی که دارای ارزش مالی و منافع اســت به واســطه کوتاهی در 
آب و غذا یا درمان یا نجات از مخاطرات طبیعی و انســان ســاخت، از بین برود از 
باب صدق عنوان تبذیر و اسراف تضییع مال محسوب شده و شخص، مرتکب حرام 
شــده است. ازاین روســت که فقیهان برای حفظ مال محترم از تلف شدن، حکم به 
وجوب قطع نماز داده اند )شــهیداول، 1419ق، 6/4؛ نجفی، 1362، 122/11؛ نراقی، بی تا، 63/7(. 
شــهیدثانی در مســالک، قائل به تفصیل بین نجات حیوان و اموال شــده اند؛ حفظ 
مــال و نجات آن را درصورتی که حیوان باشــد بر غیرمالک نیز واجب می دانند ولی 
درصورتی که مال، حیوان نباشد فقط بر مالکش حفظ و نجات لازم است )شهیدثانی، 
1413ق، 90/5(. ظاهراً مالکیت یابنده حیوان گم شــده در فات و بیابان ها نیز به خاطر 
نجــات حیوان در معرض هاکت و جلوگیری از تضییع مال اســت )عامه حلی، 1414، 

303/17؛ مقدسی، بی تا، 368/6؛ شربینی، بی تا، 374/2(.
همچنیــن درباره عدم تأثیر نهی مالک حیوان ودعی، از آب و علوفه دادن به آن، 
چنین آمده است: اگر مالک حیوان، دیگران را از آب و علوفه دادن به حیوانش نهی 
کرد، بر امانت گیرنده و ســایرین که به حیوان دسترسی دارند واجب است به حیوان 
آب و غذا دهند تا تلف نشــود )شیخ طوســی، 1387، 355/3؛ طباطبایی یزدی، 1417ق، 154/9؛ 
شهیدثانی، 1386، 4/ 245(؛ زیرا حیوان از نفوس محترمه است و حفظ آن از تلف شدن 
واجب است. گرچه آدمی حقّ خود را ساقط کند لکن از باب رعایت حق الله باید به 

آن آب و علوفه داد )شیخ طوسی، 1407ق، 175/4؛ نجفی، 1366، 111/27(.

5-1-2. جواز غصب به منظور حفظ جان حیوانات
اصل اولی در فقه، ممنوعیت تصرف در مال دیگران جز از طریق جلب رضایت 
و اجازه مالک آن اســت. بر این مطلب ادلــۀ نقلی و عقلی و ارتکاب عقا دلالت 
دارد. روایات وارده از طریق فریقین تصرف در مال غیر، جز از طریق جلب رضایت 
و اجازه مالک آن را ممنوع می شــمارند به طوری که به عنوان نمونه در حدیث نبوی 
آمده اســت: »مال مسلمان مانند خونش محترم است.« )ابن بطال، 1423ق، 214/4؛ ابن 
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عبد ربه، بی تا، 357/2( یا »برای هیچ مؤمنی، تصرف بدون اذن در مال برادرش، حال 
نیســت.« )حرعاملی، 1409ق، 368/25؛ کلینی، 1407ق، 257/7؛ شیخ صدوق، 1413ق، 93/4(. 
حال اگر انســان، برای تأمین خوراک حیــوان در معرض خطر، خوراکی نیابد مگر 
نــزد فردی و وی نیز از فــروش آن امتناع ورزد، گرفتن آن خوراک به زور از مالک، 
برای نجات جان حیوان جایز شمرده شده است. فقیهان شیعه معتقدند: »اگر مالک 
حیوان، آذوقه ای را برای انفاق بر حیوان خود تنها نزد شــخصی بیابد، خریدن از او 
واجب است و در صورت امتناع از فروش، مالک مجاز است او را مجبور کند و با 
غصب، همانند جواز غصب غذا برای حفظ جان انسان، علوفه حیوان را تهیه کند.« 
)عامه حلی، 1413ق، 3/ 18؛ حلی )یحیی بن سعید(، 1405ق، 491/1؛ نجفی، 1366، 396/31؛ فاضل 
هندی، 1416ق، 612/7( البته نســبت به مثل یا قیمت علوفه ای که به زور می گیرد ضامن 
است )شــهیدثانی، 1413، 503/8(. همچنین علت جواز غصب نخ جراحی برای درمان 
حیوان را اشــتراک انسان و حیوان در حرمت روح و نفی ضرر می دانند )فاضل هندی، 
1416ق، 613/7(. برخی دیگر بدین گونه قائل به تفصیل شده اند که اگر با نخ غصبی، 
جراحت حیوانی دوخته شــود آن حیوان از دو حال خارج نیست: یا محترم است یا 
غیر محترم؛ حیوان محترم نیز یا آدمی است یا غیر آدمی. درصورتی که بیرون آوردن 
نخ، باعث هاکت آدمی یا بیماری شــود )مثاً زخم عفونی شود( درآوردن آن لازم 
نیســت و غاصب باید قیمت آن را بپردازد. غیر آدمی نیز به دو قســم غیرخوراکی 
و خوراکی تقســیم می شــود؛ حکم قســم نخســت، همان حکم آدمی است )اگر 
درآوردن نخ، ســبب تلف شدن یا بیماری حیوان غیر مأکول اللحم شود از این کار 
باید خودداری شود( اما در قسم دوم که حیوان خوراکی باشد دو نظر وجود دارد. با 
توجه به مقتضای اطاق عبارت مصنف )صاحب شرایع(، أظهر ممنوع بودن این کار 
است؛ زیرا حیوان، فی نفسه، حرمت دارد )شــهیدثانی، 1413ق، 179/12(. برخی فقیهانِ 
اهل ســنت نیز معتقدند اگر با نخ غصبی، جراحت حیوان محترمی دوخته شــود و 
با کندن آن، ترس تلف شــدن حیوان برود بر غاصب قیمت نخ اســت؛ زیرا حرمت 
حیوان مؤکد از ســایر اموال است )ابن قدامه مقدسی، 1388، 211/5؛ رافعی، 1417ق، 114/10؛ 

نووی، بی تا، 267/14؛ بهوتی، بی تا، 85/4(.
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6-1-2. الزام حکومتی بر رسیدگی به حیوان
انسان به حکم وظیفه شرعی باید نیازهای حیوانی را که مالک آن است تأمین کند 
و در صورت عدم تأمین، حاکم آن را اجبار به انفاق و رســیدگی به حیوان می کند. 
رسول خدا؟ص؟ از جایی عبور می کرد شتری را دید که بر در منزل، دستش بسته شده 
بود بدون اینکه آب وعلفی نزد آن گذاشته باشند. حضرت فرمودند: صاحب این شتر 
کجاســت؟ از خداوند نمی ترســی؟ یا آذوقه آن را تهیه کن یا رهایش کن تا خودش 

چیزی برای خوردنش پیدا کند )متقی هندی، 1401ق، 68/9(.
اگر مالک از تأمین آذوقه حیوان سر باز زند، حاکم شرع او را به یکی از سه کار؛ 
رســیدگی و انفاق بر آن، فروختن به دیگری، ســربریدن، اجبار می کند )شیخ طوســی، 
1387، 47/6؛ عامه حلی، 1413ق، 118/2(. صاحب جواهر در این فرض می نویســد: اگر 
مالک ملکی نداشته باشد یا فروختن یا اجاره دادن، نفع بیشتری برای او داشته باشد، 
آن را بفروشد یا اجاره دهد و پولش را برای حیوان مصرف  کند )نجفی، 1366، 395/31(. 
برخی از علمای اهل ســنت نیز معتقدند که نفقه حیوان بر مالک واجب است و در 
صورت امتنــاع مالک از نفقه دادن، مالک حیوان اجبار بر انفاق می شــود )ابن قدامه 
مقدسی، بی تا، 317/9؛ ابن مفلح، 1418ق، 180/7؛ بهوتی، بی تا، 594/5(. علت اجبار را نیز، ظلم 

بودن ترک انفاق بر حیوان و وجوب ازاله ظلم شمرده اند )بهوتی، بی تا، 594/5(.
در مورد فروش مالِ مالک کرم ابریشم توسط حاکم برای تهیه نفقه آن آورده اند: 
حیات کرم ابریشــم به برگ توت اســت. حال اگر برگ توت کمیاب شود و مالک 
اقدام به تأمین نکند، حاکم مال او را فروخته و برای کرم ابریشم به قدر نیاز برگ توت 
تهیه می کند )شهیدثانی، 1413ق، 503/8؛ فاضل هندی، 1416ق، 612/7؛ رافعی، 1417ق، 116/10(. 

7-1-2. نفوذ وصیت در تغذیۀ حیوانات
دو نفری که باهم وصی میت شــده اند در صورتِ اقدام انفرادی، اقدامشان نافذ 
نیســت لکن در موارد ضروری که تأخیر تا زمان توافق دو وصی ممکن نباشد، مانند 
خریــدن آذوقه برای حیوانات میّت، اقدام هر یک از دو وصی به طور انفرادی جایز، 
بلکه واجب اســت )شــهیدثانی، 1413ق، 251/6(. درصورتی که مورث اشخاص عاجز از 
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کســب درآمد، مالی را از خودش برجایی نگذاشته باشد مخارج اطفال و امثالهم از 
کســانی که عاجز از کســب مخارجند )مانند حیوان( بر مسلمین علی نحو الکفایه 
واجب است. بنابراین برای هر فردی )اعانت هر نیازمندی و إطعام هر گرسنه ای( جایز 
است و مراد از جواز، جواز بالمعنی الاعم یعنی وجوب است؛ زیرا از واجبات کفایی 
است )شهیدثانی، 1413ق، 266/6(. برخی از فقها، مرجع کام شهیدثانی را وجوب خارج 
شــدن اشــیاء مورد اضطرار از محل اختاف می دانند؛ به ایــن معنی که متوقف بر 
وجود امام یا نائب او یا فرد ثقه نیســت بلکه اگر هیچ کدام از آن ها نبودند بر همه بر 
نحو وجوب کفایی واجب است )بحرانی، 593/22؛ محقق کرکی، 1414ق، 267/11(. صاحب 
جواهر معتقد است که اگر انسانی بمیرد و وصی و ولی نداشته باشد و دارای وصیت  
و اطفالی باشــد که نیاز به سرپرست دارند، حاکم باید ترکه میت را در وجوه شرعی 
مصرف کند ... و اگر حاکم نبود بنا بر قول مشهور بین اصحاب، ولایت آنان با مؤمنین 
ثقه می باشد. علی کل حال محل تردید یا منع غیر از موارد اضطراری از قبیل نیازمندی 
اطفال و چهارپایان و حفظ مال مشــرف علی التلف و مانند آن است؛ زیرا این موارد 
بر مردم واجب کفایی است )نجفی، 1366، 431/28(. فقیهان اهل تسنن نیز وصیت برای 
حیوان را به شــرط اینکه حیوان محترم باشد صحیح می دانند )دُبیان، 1432ق، 277/17(.

3. قلمروی نجات حیوانات
حیوانــات به  اعتبارِ مملوکیت، اهلی و وحشــی، محترم و غیــر محترم، موذی و 
غیرموذی، دارای ارزش مالی، در معرض انقراض و ... با یکدیگر متفاوتند. بر اساس 
ابواب فقهی صید و ذباحه، مطهرات و نجاســات، اطعمه و اشربه، حیوانات ازلحاظ 
حکم به سه قسمِ حال گوشت و حرام گوشت، پاک و نجس، قابل تذکیه و غیرقابل 
تذکیه تقسیم شده اند. محقق حلی در بحث جنایت بر حیوان، به سه قسم ذیل اشاره 
نموده اند؛ یکم: حیواناتی که قابل تذکیه هســتند و قابلیت برای أکل هم دارند مثل 
گوســفند، گاو و شــتر؛ دوم: حیواناتی که قابل تذکیه هســتند اما قابل أکل نیستند 
مثل همه حیوان های حرام گوشت به غیراز سگ و خوک، آن حیوان هایی که قابلیت 
دارند برای این که تذکیه بشوند اگر تذکیه شدند گوشت و پوست آن ها پاک است؛ 
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قسم سوم: حیوان هایی که قابل تذکیه نیستند چه رسد به این که قابل أکل باشند این 
منحصر به خنزیر و سگ است. خوک و سگ قابل تذکیه نیستند گوشت آن ها هم 

نجس است خود آن ها هم نجس هستند )محقق حلی، 1408ق، 268/4(.
حال پرسش این اســت که قلمروی نجات حیوان شامل چه حیواناتی است؟ در 

صورت تزاحم نجات حیوان با انسان تکلیف چیست؟

1-3. نجات حیوان مملوک
هزینــه چهارپایانی که در ملک انســانند و در امر خوراک یــا باربری یا هر فایده 
دیگری به کار انســان می آیند واجب است )محقق حلی، 1408ق، 354/2( بلکه هر حیوان 
ذی روحی مانند چهارپایان است و نفقه اش بر مالک آن،  واجب است مثل زنبورعسل 
و کرم ابریشــم؛ زیرا روح حرمت دارد )فاضل هنــدی، 1416ق، 612/7(. برخی در وجوب 
نفقــه جانورانی که در مالکیت انســانند، ادعای اجماع کرده انــد و فرقی بین حیوان 
خوراکی حال گوشت و غیر آن و بین حیوانی که مورد بهره برداری قرار می گیرد یا نه، 
نگذاشته اند )نجفی، 1366، 394/31؛ شیخ طوسی، 1387، 47/6(؛ زیرا حیوان دارای احترام است. 
خاصه اینکه وجوب نفقه حیوان در بین فقیهان اجماعی اســت و بدیهی است 
این وجوب نفقه بعد از وجوب حفظ حیوان اســت؛ یعنی باید حفظ آن واجب باشد 
تا وجوب نفقه هم بیاید. بنابراین نفقه هر نوع حیوانی که در اختیار انســان اســت، بر 
انســان لازم است و برای نفقه هم حدی معین نشده است اما أهم موارد آن، برآوردن 
نیازهای خوردنی و نوشــیدنی و محل ســکونت مناسب برای حیوان است که ازنظر 
زمان و مکان و نوع حیوان فرق می کند. بنابراین قدر متیقن از نجات حیوان، حیوان 

مملوک است و تردیدی در نجات آن وجود ندارد.

2-3. نجات حیوان دارای ارزش مالی
حیوانات -خشــکی زی یا آبــزی- مهــره داران مانند پســتانداران، پرندگان، 
خزندگان، دوزیســتان و ماهیان، یا بی مهرگان-ازجمله بندپایان- برای تولید غذای 
انســان یا حیوان یا اهداف تجاری، آزمایشــگاهی، ورزشــی یــا تفریحی )ازجمله 
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حیوانات باغ وحش(، دارای ارزش مالی اند.
ارزشِ مالی حیوانات اهلی و مملوک مانند: الف- انعام ثاثه؛ یعنی شــتر، گاو، 
گوســفند؛ ب- الاغ، اســب و قاطر؛  ج- طیور مانند مرغ، خروس، کبوتر، پرندگان 
سخن گو و ... خصوصاً حال گوشت آنان، روشن است لکن در دوره حاضر اغلب 
حیوانات وحشــی، یا به خاطر اســتفاده در امور علمــی و تحقیقاتی یا حیات وحش 
له از قبیل ورزشی یا تفریحی، غذای انسان و  طبیعی یا به خاطر منفعت مقصوده محلَّ
... کارایی دارند. حیوانات وحشــی دارای ارزش مالی که نجات آنان از باب مالیّت 
لازم اســت به دو دســتۀ درندگان و غیردرندگان تقســیم می شــوند؛ به حیوان دارای 
چنگال یا دندان نیش که طعمه خود را تکه تکه می کند و درهم می شکند )اصطاحاً 
گوشت خواران( عنوان »درنده« اطاق می گردد )نجفی، 1366، 199/36(؛ خواه از تیره 
پرندگان باشد مانند عقاب و باز یا از غیر آنان مانند شیر، پلنگ و گرگ باشد. کشتن  
درندگان در صورت حمله آن ها یا بیم بر خود یا دیگری، حتی برای مُحرِم در حج نیز 
جایزاســت )نراقی، بی تا، 349/11؛ نجفی، 1366، 20/ 176 و 177(. درندگان یا قابل تذکیه اند 
یــا غیرقابل تذکیه. الف- درندگان قابل تذکیه دارای منفعت مقصوده مانند موش و 
خرگوش ها به خاطر اســتفاده در امور علمی و تحقیقاتی و آزمایشگاهی، روباه ها از 
دمشــان، سمورها از پوستشــان و ... دارای ارزش مالی هستند که عدم نجات آنان، 
تضییع مال محســوب می شود. ب- درندگان وحشــی غیرقابل تذکیه مانند خوک، 
ارزش مالی ندارد و نجات آن از باب ارزش مالی واجب نیســت و اگر فرد مســلمان 
آن را )مالی  که برایش تملک آن حال نیست( تلف کند، چیزی بر عهده او نیست 

)شیخ طوسی، 1400، 780/1(.

3-3. نجات حیوان محترم
مراد از حیوان محترم؛ حیوانی است که اتاف آن مطلقاً یا به غیر ذبح جایز نباشد، 
اعم از اینکه حیوان خود فرد یا دیگری باشــد. در مقابل، حیوان غیر محترم؛ حیوانی 
است که اتاف آن به غیر تذکیه جایز است مثل خوک و سگ گزنده و آنچه کشتن 
آن مجاز است چه به نحو وجوبی باشد مثل زانی محصنه یا واجب نباشد مانند، مار و 
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... )نجفی، 1366، 81/37 و 82؛ فاضل هندی، 1416ق، 143/1؛ حسینی عاملی، بی تا، 284/6(. یکی 
از این حیوانات محترم، گربه اهلی حرام گوشــت قابل تذکیه است. پیامبر اکرم؟ص؟ 
فرمودند: زنی بدین ســبب گرفتار عذاب الهی شــد که گربه ای را زندانی کرده بود 
و به او آب و غذا نداد تا جان داد )نجفی، 1366، 395/31؛ مقدســی، بی تا، 311/9(. عذاب 
شــدن این زن به خاطر گربه حرام گوشــت اهلی، دلالت بر وجوب حفظ و نجات 
حیوان محترم، هر چند حرام گوشــت دارد چون در غیر این صورت عقاب و عذاب 

را در پی خواهد داشت.
همچنین خوک و ســگ گزنده از دایــره حیوان محترم خارج می باشــند، البته 
سگ های غیرهار، هرچند نجس العین و تذکیه ناپذیرند، لکن نجاست آنان، مانع از 
نجات نمی شود. ازاین روی ازنظر فقهی، برای کشتن سگ های غیر هار دیه قرار داده 
شــده است؛ دیه سگ شــکاری چهل درهم و دیه سگ نگهبان بیست درهم است 
)شــیخ صدوق، 1415ق، 534/1؛ شیخ طوســی، 1400، 780/1؛ ابن ادریس، 1410ق، 421/3؛ سبزواری، 
بی تا، 371/29؛ جاحظ، 1424ق، 194/1؛ ابن حزم، بی تا، 187/11(؛ یعنی اگر کســی این سگ ها 
را تلف کرده و بکشد شرعاً دیه آن ها را باید بپردازد و این حکم، خود دلالت دارد که 
آن ها مال هستند و در حالت عادی کشتن آنان نیز جایز نیست و الّا شارع مقدّس در 
مقابلشان دیه قرار نمی داد. بنابراین نجاست سگ غیرهار، مانع از نجات آن نمی شود.
اگر انسان، ســگ غیر گزنده و گوسفند گرسنه ای داشته باشد، در صورت کم 
بودن خوراك و کافی نبودن آن برای حفظ جان ســگ و گوســفند، برخی فقیهان، 
حفظ گوســفند را مقدم داشته اند )شــهیدثانی، 1413ق، 250/2(. در مقابل برخی دیگر، 
تقدیم جانب سگ را سزاوارتر می دانند؛ زیرا استفاده از گوسفند با ذبح آن امکان پذیر 
اســت ولی این کار در مورد ســگ جای ندارد )نجفی، 1366، 437/36(. صرف نظر از 
اختاف مذکور، هر دو دیدگاه  واجب بودن حفظ جان حیوان، حتی سگ غیرگزنده 
را می رســانند. از نبی اکرم؟ص؟ روایت شــده اســت که زنی در فات و بیابان ها راه 
می رفت، تشنگی بر او غالب شد بر چاهی فرود آمد و از آن آب نوشید سپس از چاه 
بالا آمد، ســگی را دید که از عطش خاک نمناک را می خورد. با خودش گفت به 
این سگ نیز مثل تشنگی من رسیده است سپس به داخل چاه رفت و کفش خود را 
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پر از آب کرد و با دهان خود آن را نگه داشت تا به بالای چاه آمد سپس به سگ آب 
نوشانید و به خاطر این کار شکر خدا را به جای آورد و خداوند گناهان او را آمرزید. 
سپس از رســول خدا؟ص؟ پرســید آیا در چهارپایان برای ما پاداشی است؟ حضرت 
فرمودند: در هر جگر تشــنه ای، پاداشی است )شوکانی، 1413ق، 7/7؛ دمیری، بی تا، 197/2 
و 198(. قضیه یادشــده در منابع روایی شیعه با کمی اختاف در کیفیت، آمده است 

)مجلسی، 1404ق، 65/62؛ نوری، 1408ق، 252/7(.
نجات حیوان محترم اعم از حال گوشــت و حرام گوشــت موردپذیرش فقیهان 
فریقین است لکن حیواناتی مانند خوک و سگ گزنده از دایره حیوان محترم خارج 
می باشند، البته کشتن ســگ غیرهار دیه دارد و نجات دهنده آن، طبق حدیث نبوی 
مزبور، مشمول پاداش و آمرزش قرار خواهد گرفت. به اضافه اینکه امروزه، سگ های 
تعلیم دیده زنده یاب در امور امدادی و تجســس کاربردهای فراوانی دارند. ازاین رو 
می توان جواز بلکه استحباب نجات سگ غیرگزنده خصوصاً سگ های زنده یاب را 
ثابت دانست. لذا برخی از مراجع معاصر در پاسخ به این سؤال که اگر هنگام نجات 
افراد از سیاب، سگی در آب باشد آیا باید آن را نجات داد یا به خاطر نجس بودنش 
رها کرد؟ حضرات آیات خامنه ای و سیستانی پاسخ داده اند: نجات آن حیوان مانعی 
ندارد و حضرات آیات صافی گلپایگانی و علوی گرگانی، نجات را کاری ممدوح و 
پسندیده دانسته و نجس بودن سگ را، مانع نجات نمی دانند )علیرضایی، 1392، 70/1(.

4-3. نجات حیوانات در معرض خطر انقراض
حفــظ حیوانات از خطر انقراض و نابودی، آن قــدر اهمیت دارد که خداوند در 
قرآن کریم تصریح دارد به اینکه حضرت نوح علیه السام می بایست از هر حیوان یک 
جفــت )نر و ماده( به همراه خود ببرد )هــود/40(. ظاهراً هدف از بردن انواع حیوانات 
به کشتی به وسیله حضرت نوح علیه السام پس از پیدایش نشانه طوفان، حفظ آن ها 

از غرق شدن، بقاء نسل حیوانات و جلوگیری از انقراض و نابودی آنان بوده است.
همچنین اگر کســی بدون نیاز و ضرورت اقدام به نابودی حیوانات کند ازجمله 
مفسدان محســوب می شود. خداوند متعال هاک کننده حیوان را مبغوض و مفسد 
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معرفی می کند و می فرماید: »چون برگردد )یا ریاســتی یابد( کوشش می کند که در 
زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباه کاری را دوست ندارد.«1 
)بقره/205(؛ دو کلمه »حرث« و »نسل« که قوام و بقای زندگی به آن هاست. حرث به 
محصولی که از زراعت و کشاورزی پیش از درو کردن به دست آید اطاق می شود 
و برای تأمین زندگی و خوراک انسان است و با هاک شدن آن، معاش انسان مختل 
و نظم زندگی به هم می خورد. »نسل« عبارت است از خروج چیزی یا أمری از متن 
چیزی دیگر؛ مثل تولد طفل از مادر، خواه در انسان باشد یا در حیوان که اخال در 
ایــن جهت موجب از بین رفتن انســان و حیوان خواهد بود )مصطفــوی، 1380، 68/3(. 
آیه شــریفه هاک کننده نســل را چه در انسان و چه در حیوان از مبغوضین خداوند 

می داند و در زمره مفسدین به شمار آورده است.
ازایــن رو یکی از شــدیدترین محرمات الهی را، منقرض نمودن نســل حیوانات 
دانسته اند )شیرازی، 1420ق، 229/1( و صید بی رویه و غیرمنظم حیوانات دریایی و خشکی 
را، گرچه برای خوردن باشد، درصورتی که باعث به خطر افتادن نسل حیوانات شود، 
جایز نمی دانند )شیرازی، 1420ق، 234/1(. انسان ها موظفند با عدم صید و شکار بی رویه 
و عقیم ننمودن حیوانات از نابودی و انقراض نســل حیوانات جلوگیری نمایند. امام 
صادق علیه السام از پدر بزرگوارشان نقل کرده اند: »پدرشان از عقیم سازی حیوانات 
کراهت داشتند«)حرعاملی، 1409ق، 552/11(. پیامبر اکرم؟ص؟ نیز »از عقیم کردن اسب، 
گوســفند و خروس نهی کردنــد.« )مجلســی، 1404ق، 10/65؛ جمعی از مؤلفیــن، 1430ق، 
1861/9(. ظاهراً عقیم سازی حیوانات مذکور از باب مصادیق رایج آن زمان بوده است 
وگرنه همان طور که در روایت قبلی آمده، شــامل تمامی حیوانات است. فقیهان نیز 
به تبــع روایات، اخته کردن حیوان را حرام شــمرده اند )حلبــی، 1403، 281/1(. نووی از 
علمای اهل ســنت نیز ضمن حرام دانستن این کار، دلیلش را تغییر خلقت خداوند، 
قطع نسل و تعذیب حیوان می شمارد )نووی، 1392، 182/9(. برخی از مراجع معاصر نیز 
قائلند که اگر نسل بعضی از حیوانات در خطر باشد، باید کاری کنیم که نسل آن ها 

سْلَ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ )بقره/205(. يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّ رْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَ
َ
ى سَعَى فِي الأ .1وَإِذَا تَوَلَّ
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منقرض نشــود؛ چون آن ها مواهبی از موهبت های آفرینش هستند و ما موظّفیم آن ها 
را حفظ کنیم، حال اگر بعضی از افراد درجایی که از طرف حکومت شکار ممنوع 
شــده آن ها را به خاطر گوشت یا پوســت صید کنند، مرتکب کار حرامی شده اند؛ 
زیرا حفظ آن ها لازم است؛ چراکه حکم حکومتی و اجرایی هم نوعی حکم شرعی 
است و چیز جدایی نیست و باید آن را پذیرفت )مکارم شیرازی، 1424ق، 118/7(. با توجه 
به آیات و روایات و به تبع آن تصریح فقیهان، در نجات حیوانات در معرض انقراض 

تردیدی وجود ندارد.

5-3. نجات حیوان موذی
در راســتای دفع خطر و حفظ جان، کشــتن حیوانات موذی و گاه خطرناک از 
قبیل مار و عقرب، گرگ و پلنگ و ... واکنش طبیعی انسان هاست و ممکن است 
ارتباط خاصی به دین و مذهب هم نداشته باشد. عاوه بر سیره مستمره، روایات نیز 
کشتن حیوانات و حشرات موذی را استثنا و جایز می دانند. در همین رابطه پیامبر اکرم 
؟ص؟ از کشــتن هر جانداری نهی فرمود مگر حیوانی که آزار و آســیب برساند )متقی 
هندی، 1401ق، 39/15( و علی بن جعفر از امام موســی کاظم؟عهما؟ چنین نقل کرده اند: 
از حضرت درباره کشــتن مورچه ســؤال کردم حضرت فرمودند: مورچه را نکشید 
مگر اینکه تو را اذیت کند )حرعاملی، 1409ق، 536/11(. سید شریف مرتضی می  نویسد: 
ازآنجاکه دلیل شــرعی بر اباحه کشتن حیوانات غیرموذی یا آن ها که اذیتشان ناچیز 
اســت مانند مورچه نداریم، کشتن آن ها جایز نیست اما کشتن حیوانات موذی مانند 
درندگان و مارها جایز اســت )علم الهدی، بی تا، 373/2( حتی برای شــخصی که مُحرِم 
اســت در حال احرام نیز قتل حیوان موذی جایز اســت؛ لکــن این به معنای وجوب 
کشتن حیوانات و جانوران موذی نیست؛ زیرا در دفع آزار حیوان موذی نیز بایستی به 
دفاع بســنده کرد حتی درباره سگ هار نیز جایز نیست همین سگ موذی را حبس 
کنند تا از گرسنگی و تشنگی بمیرد بلکه باید آن را به طور مناسبی از بین ببرند. یکی 
از مواردی که از عدم جواز کشتن چهارپایان استثناء شده و اجماعی است، آنجایی 
اســت که حیوان حمله ور شــود و از آن بترســند. در صحیحه ابن عمار چنین آمده 
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است: زمانی که مُحرِم شدی از کشتن حیوانات پرهیز کن به جز افعی و عقرب و ... 
و مار اگر قصد تو را کرد او را بکش اما اگر قصد تو را نداشــت او را نکشید. سگ 
هــار و درندگان زمانی که به تو حمله ور شــوند آنان را بکشــید و لکن اگر حمله ور 

نشوند کاری با آنان نداشته باشید )روحانی، بی تا، 336/10(.
کشتن چهارپایانی که برای انسان اذیتی ندارند به هیچ وجه جایز نیست؛ همچنین 
است درجایی که متحمل اذیت کمی شود مانند اذیت مورچه و امثالهم اما حیوانات 
موذی مضر، کشتنشان مباح است. مانند درندگان و افعی )علم الهدی، بی تا، 372/2(. با 
توجــه به روایات و نظرات فقیهان مذکور، می توان به جواز نجات حیوان موذی قائل 

شد.

6-3. نجات و درمان حیوانات در موقعیت مخاطره آمیز
انسان ها در بروز بیماری ها و مخاطرات طبیعی و انسان ساخت که حیات جسمانی 
جانوران را تهدید و به خطر می اندازند، از باب وجدان یا وظیفه شــرعی و قانونی به 
نجات و درمانِ حیواناتِ گیرافتاده درخطر می شــتابند  . حال اگر در این مخاطرات، 
بین نجات جان حیوان با جانِ نجاتگر، تزاحم رُخ دهد، وظیفۀ چیست؟ در این زمان 
از طرفی مکلف به نجاتِ جان حیوانِ محترم گیرافتاده در خطر اســت و از ســویی 
دیگر از به خطر انداختن جان خود در شــرع نهی شــده است. حال در موارد تزاحم 

نجات جان انسان با جان حیوان تکلیف چیست؟
برای پاسخ به این چالش باید به جریان قاعده اهم و مهم و راه های احراز اهمیت 
احد الواجبین بر دیگری پرداخته شــود. قلمروی اجرای قاعده اهم و مهم، مربوط به 
موارد تزاحم در مقام عمل به آن هاســت؛ یعنی مکلف نمی تواند به دو حکم شرعی 
أهم و مهم عمل کند و تنها بر انجام یکی از آن دو قادر اســت. در اینجا باید به أهم 
عمل کند و مهم را فروبگذارد. فقیهان در فرضِ نجات کشــتی طوفان زده با سبک 
نمودن آن، انداختن وســایل و کالای داخل آن به دریــا را جایز بلکه از باب نجات 
راکبین واجب دانسته اند، حال اگر امر دایر شود بین انداختن اشیاء به آب یا حیوانات، 
انداختن غیر ذی روحان برای نجات ذی روح واجب اســت و تا زمانی که غرض، با 
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انداختن وســایل و اشیاء حاصل آید، انداختن حیوانات به آب جایز نیست )شهیدثانی، 
1413ق، 383/15(.

     مزیّت های یکی از متزاحمین کاشــف از اهمّ بودن آن متزاحم اســت که این 
اهمیت می تواند کاشــف از أرجحیت آن حکم در نزد شــارع باشد. حال در تزاحم 
مزبور،  می توان اهمیت احد الواجبین بر دیگری را از طرق ادله و خطابات شرعی زیر 

استفاده کرد:

راه اول: تصریح به برتری انسان بر سایر موجودات
خداوند متعال در قرآن کریم انسان ها را مورد تکریم و تفضیل قرار داده  و چنین 
می فرماید: »و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آن ها را در خشکی و دریا 
ســیر دادیم و از نعمت های پاکیزه روزی بخشیدیم و آن ها را بر بسیاری از مخلوقات 
خود برتری دادیم، برتری کامل.« )اسراء/70( فخر رازی این گونه آورده است: خدای 
تعالی انسان را بر سایر حیوانات به اموری خلقی و طبیعی و ذاتی از قبیل عقل و نطق 
و خط و صورت زیبا و قامت موزون برتری داده اســت و همه این ها را به وسیله عقل 
و فهم در اختیار آدمی قرار داده اســت تا به وسیله آن ها عقاید حق و اخاق فاضله را 
تحصیل کند )رازی، بی تا، 372/21(. عامه طباطبایی نیز می گوید: معنای تفضیل انسان 
بر سایر موجودات این است که در غیر عقل از سایر خصوصیات و صفات هم انسان 
بر دیگران برتری داشــته و هر کمالی که در ســایر موجودات هست، حد اعای آن 
در انسان وجود دارد. منظور از تفضیل این است که شخص مورد تفضیل از دیگران 
برتری یابد، درحالی که او با دیگران در اصل عطیه شرکت دارد. بنابراین معنای آیه این 
می شــود که ما بنی آدم را از بسیاری از مخلوقاتمان ـ حیوان و جن بوده باشدـ  برتری 

دادیم )طباطبایی، 1393، 13/ 156 و 157(.
خداوند متعال در آیات دیگری نیز منافع حیوانات را برای استفاده انسان ها شمرده  
و می فرماید: »و چهارپایان را آفرید درحالی که در آن ها، برای شــما وســیله پوشش 
و منافع دیگری اســت و از گوشت آن ها می خورید.«)نحل/5( و با اشاره به خدمات 
حیوانات می فرماید: »خداســت که چهارپایان را برای شما پدید آورد تا از برخی از 
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آن ها ســواری بگیرید و از برخی شــان تغذیه کنید.« )غافر/79(. بدین روی خداوند 
ســبحان منافع عظیم و گوناگونی که حیوانات دارند را برای انسان قرار داده است و 
بر این اســاس ذبح حیوان در حالت عادی نیز برای تأمین گوشــت و تغذیه انسان روا 
دانسته شده است. بنابراین می توان گفت: چهارپایان برای سوددهی به انسان آفریده  

شده اند و در مقام تزاحم، أهم بودنِ انسان ثابت است.

راه دوم: مناسبت حکم و موضوع عرف
ازجمله راه های اثبات اهمیت، اســتفاده از مناسبت حکم و موضوع عرفی است 
در موضوعاتی که عرف هم ماکات آن ها را می دانند و در نزدشــان ارجح مشخص 
اســت. وقتی شــارع امر به حفظ نفس محترمه و حفظ حیوان محترم می کند در نزد 
عرف حفظ نفس انسان أهم از حفظ چهارپایان است که اگر بین هر دو تزاحم واقع 
شــود عقاء هم بین حفظ نفس انسان و حفظ حیوان، حکم به حفظ نفس انسان و 

ترجیح آن می کنند.

4.  صرف بیت المال در حفظ، نجات و درمان حیوانات
حفظ، نجات و درمان حیوانات از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت مانند سیل، 
آتش ســوزی جنگل ها، منازعات مسلحانه و...  از نیازهای ضروری حیوانات است. 
به تبیین برخی موارد جواز و بلکه لزوم صرف بیت المال در راســتای نجات و درمان 

جانوران می پردازیم.
1-4. صرف بیت المال از باب مطلق احسان و تبرع

یکی از مواردی که علی رغم  وضوح آن، در استنادهای فقها دیده نمی شود، استناد به 
آیات متعددی است که انسان ها را به تعاون، عمل نیکو و احسان به طور مطلق سفارش 
می کنند )مائده/2؛ حج/72؛ نحل/90؛ بقره/195(.1 این اطاقِ احســان و نیکوکاری، شامل 
جانوران نیز می شود. به اضافه اینکه در روایات مختلف نیز احسان و نیکی به حیوانات 

 .1تعاونــوا على البــر والتقوی )مائده/2(؛ وافعلو خيــرا )حج/72(؛ان الله يأمر بالعدل والاحســان )نحل/90(؛ 
هَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  )بقره/195(. حْسِنُوا إِنَّ اللَّ

َ
وَ أ
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ممدوح و فاعلش مورد تمجید قرار گرفته است )کلینی،1407ق، 57/4؛ شیخ طوسی، 1365، 
110/4؛ نــوری، بی تا، 250/7؛ مجلســی، 369/71(؛ مثاً تعبیر روایی »لكلّ كبد حری أجر«، به 
پاداش داشتن نوشــاندن آب برای هر حیوان ذی روح معنا شده است )مجلسی، 1404ق، 
370/71؛ طریحی، بی تا، 486/1(. برخی نیز به طور خاص سفارش احسان به حیوان دارند. 
عاوه بر آنکه با توجه به مســتنداتی که تاکنون دربارۀ وجوب یا اســتحباب رسیدگی 
به حیــوان ذکر کردیم، رجحان و جواز وقف اموال در جهت حفظ حیوانات از خطر 
اتاف و انقراض و رســیدگی به تغذیه، سامت بهداشــت و درمان حیوانات روشن 
است؛ زیرا متعَلّق وقف باید عملی راجح -واجب یا مستحب- باشد. به همین خاطر 

برخی از فقهای امامیه بر جواز چنین وقفی تصریح دارند )عامه حلی، بی تا،  430/2(.
بنابرایــن می توان نجات و درمان حیوانــات را از مصادیق صدقه، تعاون بر نیکی، 
احسان و کار خیر، به شمار آورد  و از وقف های عام که برای مصالح عموم مسلمانان 
وقف شده اند و همچنین وقف های که مصرفش در راه خیر است برای تأمین مایحتاج 
حیوانات استفاده کرد؛ زیرا در خیلی از موارد قِوام زندگی انسان ها به حیات حیوانات 

بستگی دارد.

2-4. صرف بیت المال از باب اعانت بر واجب
یکی از علــوم موردتوجه از قدیم الایام تاکنون علم بیطاری)دامپزشــکی(؛ یعنی 
آموختن دانش مطالعه ساختمان بدن جانوران، بررسی صفات و شناسایی بیماری های 
آن هــا و یافتن راه های درمان آن بوده اســت. این موارد به طور فردی انجام می گرفته 
اســت و با پیشــرفت علم و تشــکیل نظامات اجتماعی، کشــورها اقدام به تأسیس 
بیمارســتان و دانشــکده های دامپزشکی نمودند، در کشــور ایران نیز در سال 1314 
بــرای کنترل بیماری های مهلک دامی و نظارت بهداشــتی دام و فراورده های دامی 
قانــون »تفتیش صحــی حیوانات« به تصویب مجلس شــورای ملی رســید و اداره 
کل دامپزشــکی جایگزین مؤسســه دفع آفات حیوانی شــده اســت.1 امروزه وجود 

https://rc.majlis.ir  .1 )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی ایران(
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رشــته های دامپزشــکی و همچنین متخصصان آن در تمامی جوامع، لازم و ضروری 
اســت. از این باب در ســال های اخیر دانشــکده های متعددی با ایجاد رشــته های 
تخصصی دامپزشکی، شکل گرفته اند. همچنین برای انجام امور تشخیصی، درمانی، 
درمانگاه های دامپزشــکی )کلینیک- پلی کلینیک و بیمارســتان( به طور تمام وقت 
به صورت ســرپایی در محل درمانگاه از طریق پذیرش دام، معاینه، آزمایش، تجویز 
دارو، جراحی و مامایی یا در صورت لزوم بستری کردن دام، تأسیس و فعالیت دارند 

که تأمین هزینه های آن نیازمند صرف بیت المال است.
تتبــع و کاوش در منابع فقهی نشــان می دهد، همان گونه که برای بقای انســان، 
هزینــه کردن مال، واجب اســت برای بقای جانور محترم نیز این کار واجب اســت 
)شهیدثانی، 1413ق، 120/12؛ نجفی، 1366، 436/36(. بر اساس فتوای مذکور می توان گفت: 
همان گونه که برای بقای انســان و حفظ آن از خطرات جانی، سازمان های امدادی 
از قبیل اورژانس پیش بیمارســتانی، آتش نشانی، هال احمر و ... از هزینۀ بیت المال 
تشــکیل شــده اند. برای حفظ و نجات حیوانات، خصوصــاً حیوانات محترمی که 
انسان از فرآورده های لبنی، گوشتی و خدمات حمل ونقل آنان بهره مند می شوند نیز 
تأســیس سازمان های مشابهی از قبیل سازمان دامپزشکی، دانشکده و درمانگاه های 
دامپزشــکی، داروســازی، اداره محیط بانی، آتش نشــانی برای نجات حیوانات در 
حوادثی از قبیل ســیل و آتش ســوزی، بیماری های مهلک و ... ضروری و حیاتی 
اســت. ازجمله نیازهای ضروری حیوان، بهداشت و درمان آن است لذا مالک باید 
هزینه های درمان بیمــاری حیوان مانند تهیه دارو را بپردازد )ســبزواری، 1423ق، 693/1؛ 
شهیداول، 1419ق، 26/6( بلکه هر آنچه حیوان به آن نیازمند است نیز واجب است مانند 
وســایلی که بر حیوان برای بارکشی قرار داده می شود، زین یا پالان که او را از سرما 
حفظ کند )شــهیدثانی، 1386، 482/5؛ ســبزواری، 1423ق، 312/2(. به طورکلی، هر آنچه در 
صحت و سامت حیوان مؤثر است و بدان نیاز دارد، کمک کردن بر حفظ و نجات 
آن محسوب می شــود. حال در شرایط وجوب عینی بر مالک آن واجب است و در 
شرایط واجب کفایی اگر کسی هزینه حیوانش را ندارد از باب اعانت بر واجب، باید 

هزینه آن از بیت المال تأمین گردد.
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بــه حیواناتی که در صحراها و بیابان ها پیدا می شــوند، در اصطاح فقه »ضاله« 
گویند )محقق داماد، 1406ق، 262/1(. حال اگر حیوانی در صحرا و بیابان خالی از سکنه 
یافت شود، دو فرض متصور است: 1- از حیواناتی است که قدرت محافظت از خود 
را دارد مثاً با فرار کردن مانند آهو و خرگوش؛ 2- از حیواناتی است که نمی تواند از 
خود محافظت کند مانند گوسفند )شیخ طوسی، 1387، 318/3؛ ابن ادریس، 1410ق، 318/3(. 
حال در مــوارد جواز أخذ ضالّه )گرفتن حیوانی که نمی تواند از خود محافظت کند 
مانند گوســفند- در غیر آبادی( اگر کســی یافت نشــود که مجاناً مخارج حیوان را 
بپردازد، بر حاکم است که مخارجش را از بیت المال بپردازد )ابن براج، 1406ق، 569/2(. 
همچنین شــیخ طوسی می نویسد: هرکس چیزی را بیابد که نیاز به نفقه دارد باید به 
ســلطان خبر بدهد تا از بیت المال نفقه آن را بپردازد )شیخ طوسی، 1400، 324/1(. بنابراین 

تأمین نفقه حیوان ضاله با شرایطی باید از بیت المال تأمین گردد.

3-4. صرف بیت المال از باب واجب حکومتی در مراقبت و نجات حیوانات
اگــر حکومت وظیفــۀ حفظ و نجات حیوانات را به ســازمانی تفویض کند، بر 
آن ســازمان وجوب عینی اســت و با انجام برخی از اعضای سازمان، وجوب عینی 
سازمان، امتثال شده است؛ مثاً تأســیس درمانگاه های دامپزشکی و داروسازی، به 
ســازمان دامپزشکی، نجات حیوانات شــهری به عهده سازمان آتش نشانی و نجات 
حیوانات بیابانی بر عهده ســازمان محیط زیســت و ... واگذار شــده اســت. حال 
هزینه ســازمان های مذکور، ارباب مصالح عامه مسلمانان واجب است از بیت المال 
تأمین گردد. به اضافه اینکه حصارکشــی برخی مناطق که زیستگاه حیوانات وحشی 
و گماردن محیط بان برای حفاظت آنــان، همچنین نصب تابلوها )مانند محل عبور 
یوزپلنــگ، خرس هــا و ...( در جاده های که از داخل جنگل هــا یا در مناطقی که 
زیستگاه های حیواناتی مانند شتر و ... است نیز هزینه های دیگری از بیت المال برای 

حفظ محیط زیست حیوانی است.
یکی دیگر از موارد مبتابه که هزینه های زیاد و بســیج نیروهای منطقه ای و ملی 
را می طلبد، خاموش کردن آتش جنگل ها برای حفظ محیط زیست خصوصاً نجات 
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حیوانات ســاکن در آن اســت. در این موارد نیز از باب جلوگیری از انقراض نســل 
حیوانات ســاکن در مناطق مذکور می توان حکم به وجوب صرف بیت المال نمود. 
برخی فقیهان با اســتناد به آیه 205 ســوره بقره، یکی از شدیدترین محرمات الهی را 
منقرض نمودن نسل حیوانات دانسته اند )شیرازی، 1420ق، 229/1(. همچنین صید بی رویه 
و غیرمنظم حیوانات دریایی و خشــکی را گرچه برای خوردن باشــد، درصورتی که 

باعث به خطر افتادن نسل حیوانات شود، جایز نمی دانند )شیرازی، 1420ق، 234/1(.

4-4. صرف بیت المال در آموزش، نگهداری و درمان سگ های تجسّس
یکی از مباحثی که از قدیم الایام در باب های »تجارت« و »صید« مورد توجه و 
مداقه فقیهان قرار گرفته، استفاده از سگ های آموزشی است و غالباً آن را در مبحث 
صید با ســگ معلّم و جواز معامله بر »سگ صید سلوقی« موردبحث قرار داده اند. 
»ســلوق« نام قریه ای اســت در یمن که اکثر سگ های آن تعلیم دیده بودند ازاین رو 
ســگ های معلّم را به آن نســبت می دهند )انصاری،1381، 19/1(. خداوند درباره تعلیم 
 ُه مَكُمُ اللَّ ا  عَلَّ مونهُنَّ  مِمَّ بِيــنَ  تُعَلِّ مْتُمْ  مِنَ الْجَوارِحِ  مُكَلِّ ســگ ها می فرماید: وما عَلَّ
)مائده/4( )برای شــما حال است( و ازآنچه سگان آموزش دیده برایتان نگاه  می دارند 

شما هم طبق آموزه های خداوند، به آن ها تعلیم داده اید.
با توجه به پیشرفت علم و شــناخت ویژگی های منحصربه فرد حیوانات و به طور 
ویژه حس بویایی در ســگ ها، اســتفاده از آنان موردتوجه سازمان های مختلف از 
قبیل سازمان های امدادرسان مانند هال احمر و صلیب سرخ، سازمان های خدمات 
ایمنی و آتش نشانی، نیروی انتظامی و پلیس، سازمان های انرژی هسته ای و ... قرار 
گرفته است. شاید بتوان گفت: سگ های جستجو و نجات سازمان های امدادی از 
اهمیت حیاتی و بالای برخوردارند؛ زیرا این سگ ها، نجاتگران جان انسانند و قادرند 
مصدومین هوشیار و بی هوش را از زیر آوار ردیابی کنند. ازاین رو به سگ های زنده 
یاب و سگ های مرده یاب تقسیم می شوند )محمدی یگانه و دیگران، 91/1-93؛ یاور، 1395، 
338/1(. تاریخچه استفاده از سگ های تجسس در کشور ایران به سال 1379 شمسی 
برمی گردد که با ورود چند تن از مربیان برجســته سگ های تجسّس از صلیب سرخ 
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آلمان به کشــور ایران دوره آموزش مربیان ایرانی شــروع شد و بعد از گذراندن دوره 
مزبور، نُه نفر از امدادگران جمعیت هال احمر در ســال 13٨1 موفق به اخذ مدرک 
بین المللی مربی گری ســگ های تجسّس از صلیب ســرخ آلمان شدند و با تربیت 
نُه قاده ســگ تجسّــس، کار خود را با عنوان گروه آنســت )آمادگی و نگهداری 
سگ های تجسّس( آغاز نمودند. این گروه در منطقه زلزله زده شهرستان بم توانستند 
توسط سگ های تجسّس خود شصت وپنج نفر زنده و هشتصدوبیست وپنج فوتی را 
از زیر آوار بیرون بکشد. مرکز اصلی آموزش و نگهداری سگ های تجسّس سازمان 
امداد و نجات در محمد شــهر کرج مســتقر اســت. در حال حاضر در کل کشور 
واحد »آنســت« وجود دارد. نژاد سگ های زنده یاب مورداستفاده در کشور ایران، 
ژرمن آلمانی است اما این سگ ها وارداتی نیستند و در ایران زادوولد دارند. حال در 
راســتای نجات جان انسان و حیوان، باید گفت: فراهم نمودن این سگ ها، معامله، 
نگهداری، هزینه مربیان و آموزشگاه، خوراک و درمان آنان، از هزینه های ضروری 

است که باید توسط حکومت  تأمین گردد.

5-4. صرف بیت المال در مقابله با حیوان آزاری
آزار جسمانی به حیوانات و خودداری از تأمین نیاز حیاتی آنان حیوان آزاری به شمار 
می آید. مواردی از قبیل نگه داری جانوران مختلف در مکان نامناسب و غیربهداشتی، 
سربریدن حیوان در برابر حیوان دیگر، عقیم کردن، سوزاندن، مسموم کردن، کتک 
زدن، به جنگ انداختن، از مصادیق حیوان آزاری جســمانی به شمار می آیند که در 
دستورات دینی نیز از آن نهی شده است. همچنین خودداری از تأمین نیازهای حیاتی 
حیوانات مانند تهیه خوراک، مکان مناســب و درمان، نوعی حیوان آزاری ناشــی از 

غفلت است که می تواند باعث آسیب جدی، حتی مرگ حیوان شود.
یکی از صورت های رایــج حیوان آزاری، به جنگ انداختن حیوانات با یکدیگر 
برای عیان شدن قدرت نمایی آنان و کام جویی نظاره کنندگان است. امروزه در مناطق 
مختلف جهان، رســانه هایی نیز به ضبط و پخش برگزاری مسابقاتی از قبیل نزاع بین 
ســگ ها، جنگ خروس ها، زورآزمایی قوچ ها و ... می پردازند. این امر، کم وبیش، 
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در نقاط مختلف کشور ایران نیز مشاهده می شود اما در دستورات دین مبین اسام از 
این کار نهی شده است و آن را ممنوع اعام نموده اند. رسول خدا؟ص؟ »از به جنگ 
انداختن حیوان ها نهی فرمودند مگر در ســگ ها« )شیخ صدوق، 1413ق، 50/4؛ مجلسی، 
1404ق، 227/64(. همچنین از طریق اهل تســنن نیز چنین روایت شده است: »خدای 
تعالی کسی را که حیوان ها را به جان هم می اندازد تا باهم بجنگند، لعن کرده است« 
)دمیری، بی تا، 368/2(. عامه مجلســی در بحارالانوار به شــرح و توضیح مراد از جواز 
به جنگ انداختن ســگ ها پرداخته و مراد از جواز این عمل، آموزش و تمرین آن ها 
برای شکار اســت که بتوان آن ها را برای صید به سوی حیوانات دیگر فرستاد. ایشان 
در ادامه می افزاید: گرچه در روایات به »کراهت« این عمل اشــاره شــده است اما 
مراد از »کراهت«، کراهت اصطاحی نیست بلکه کراهت در عرف روایات اعم از 
حرمت است و در اینجا بعید نیست که به موجب لهو و لغو بودن این عمل و ضرری 
که بدون هیچ مصلحت و نفعی به حیوانات می رســد قائل به حرمت شویم )مجلسی، 

1404ق، 227/64(.
در قوانیــن موضوعه ایران، مقــررات پراکنده ای در حمایــت از حیوانات وجود 
دارد لکن قوانین موجود ناکافی اســت و تاش های انجام شــده برای قانون مقابله با 
حیوان آزاری تاکنون منتج به نتیجه نشــده است. لازم است با هزینه کردن برای تهیه 
طرح های مطالعاتی، وضع مقرارت بازدارنده و تشکیل پلیس حیوانات، از حیوان آزاری 
و کشتن بی جهت آنان مانند جوجه  کُشی به بهانه واهیِ نداشتن نهاده و آذوقه یا ارزان 

بودن قیمت آن، جلوگیری به عمل آید.

نتیجه گیری
با توجه به مباحث مطرح شده نتایج زیر به دست می آید:

1. در زبان عربی و فارســی، حیوان موجودی است با سه ویژگیِ حیات، حس و 
حرکت و ازاین رو »ذی روح« تلقی می شــود و در قرآن، انواعی از آن با نام های دابّة، 
أنعام، طیر ذکر شده است. در زیست شناسی، حیوانات )جانوران( یک گونۀ پرسلولی 
از جانداران هســتند که معمولًا در مقابل گیاهان به کار می رود و شــامل: پرندگان، 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


162

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 31
تابستان  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

پســتانداران، دوزیســتان، خزندگان، ماهی ها، حشــرات، بندپایان، نرم تنان، کرم ها، 
خارپوستان، کیسه تنان و مانند آن هاست.

2. به لحاظ فقهی، تردیدی در اهمیت حفظ مال از تضییع و تلف شدن هر چند 
مال غیر باشد، وجود ندارد و فرقی نمی کند مال در معرض اتاف حیوان باشد یا غیر 
آن، لکن مهم ترین ادلۀ وجوب حفظ و نجات مال و حیوان در معرض خطر تلف و 
نابودی عبارتند از: تقدیم حفظ جان حیوان بر وضو، جلوگیری از اســراف و اتاف 
اموال، وجوب نفقه حیوان، جواز غصب علوفه و نخ جراحی برای حفظ حیوان، اجبار 

حاکم بر رسیدگی به حیوان.
3. رسیدگی به حیوان و نجات او از هاکت، به عنوان واجب کفایی بر همه مردم 

واجب و مهم ترین دلیل آن، ذی شعور بودن حیوان است.
4. ازنظر فقهی حیوان بر دو قســم: محترم و غیر محترم تقســیم می شود. نجات 
حیوان غیرمحترم مانند خوک و ســگ هار واجب نیســت. البته سگ های غیرهار، 
هرچند نجس العین و تذکیه  ناپذیرند؛ لکن نجاست آنان، مانع از نجات نمی شود بلکه 

کشتن سگ های غیرهار دیه نیز دارد.
5. قدر متیقنِ از قلمروی وجوبیِ نجات حیوانات، شامل حیوانات مملوک است 
امــا در مورد حیوانات محترم متعلق به دیگران، می تــوان از باب حرمت ذی روح، به 
وجوب رسیدگی به آنان نیز حکم نمود. همچنین عذاب شدن به خاطر حبس منجر 
به مرگِ گربه حرام گوشت اهلی، دلالت بر وجوب حفظ و نجات حیوانات اهلی هر 

چند حرام گوشت دارد.
6. بذل مال برای حفظ حیوان مانند بذل مال برای حفظ انســان واجب اســت. 
امروزه با تشکیل نظامات اجتماعی، ایجاد دانشکده و بیمارستان دامپزشکی، مراکز 
آمــوزش و نگهداری حیوانات امدادی و ... بــرای جلوگیری از بیماری و هاکت 
حیوان و درمان آن، جایز بلکه واجب اســت هرچنــد هزینه های آن نیز از بیت المال 

تأمین شود.
7. نابودی و انقراض نســل حیوانات با صید و شکار بی رویه و عقیم سازی آنان 
اتفاق می افتد. ازاین رو ذبح حیوانات گرچه برای خوردن باشد درصورتی که احتمال 
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خطر انقراض نسل آنان داده می شود، حرام است.
8. قوانیــن موضوعه ایران در حمایت از حیوانات ناکافی اســت. بنابراین صرف 
بیت المال در انجام طرح های مطالعاتی تکمیلی مقابله با حیوان آزاری، وضع مقررات 

بازدارنده و تشکیل سازمان مقابله با حیوان آزاری، امری لازم و ضروری است.
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